
 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 
 منصور حکمت 

www.m-hekmat.com 

 اا ي س ک ر 
 ٥٥٤ 

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

 مسئول ارتباطات شھرھای کردستان  عبدل گلپريان 
Tel:00358 405758250 
E- mail: abdolgolparian1@gmail.com  

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
Tel: 00491635112025 
E-mail: asangaran@aol.com 

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود      ۲۰۱۱  ژانويه          ۱۹ ،     ۹ ١٣٨  دي     ۲۹  عبدل گلپريان     : سردبير   

 

 ۳  صفحه 
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در هفته هاي اخير حاکمـان رژيـم        
اسلامي تمـام تـقـلاي خـود را بـکـار                

گرفتند تا با براه انداختن چـوبـه هـاي         
دار و اعـدامـهـاي دسـتـه جـمـعـي در                 
گوشه و کنار کشور مردم را مرعـوب   
کنند و نـاکـامـي خـود را در اجـراي                 
حکم سنگسار سکـيـنـه آشـتـيـانـي و              
حکم اعدام حـبـيـب لـطـيـفـي جـبـران                 

اخـيــرا هــم  بــه دو نــوجــوان              .  کـنــنــد 
همجنسگرا گـيـر داده انـد تـا بـلـکـه                 
فضاي رعب و وحشتي را کـه ديـگـر             
هيچ خاصيتي برايشان نـدارد بـرقـرار          

به خـيـال خـود مـي خـواهـنـد                .  کنند
تصوير دوران بقـدرت رسـيـدنشـان در          
ــدانــيــان                کشــتــار وســيــع مــردم و زن
سياسي را در اذهـان زنـده کـنـنـد تـا                  
بـديـنــوسـيلــه مــانـع از سـقــوط خــود               

اين تقـلاهـاي جـنـايـتـکـارانـه،           .  شوند
امــروز ديـــگــر تــاريــخ مصــرفـــش               

رژيــم .  مـدتـهــاسـت بسـر آمـده اســت           
اسـلامـي بـا بـرپــا کــردن اعــدامـهــا،               

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 به اين احکام وحشيانه اعتراض کنيم     

طبق خـبـري كـه بـه دسـت مـا                
ــوب و                      ــت، ايـــ ــده اســـ ــيـــ رســـ

ــح  ــلـ ــان         مصـ ــوانـ  ٢١ و        ٢٠جـ
در خطر سـنـگـسـار شـدن در             ساله  

اين دو جوان هـم  .  پيرانشهر هستند 
اكنون در زندان ارومـيـه هسـتـنـد،            

اتهام آنها اينست كه با دوسـتـشـان          
رابطه جنسي داشته و از آن فـيـلـم              
گرفته اند، فيلم را با عكسهايي از    
ــژاد مــيــكــس كــرده و                 احــمــدي ن
همچنين در تلفن مـوبـيـل ايـن دو             
ــري را روي                     ــكـــس خـ ــوان عـ جـ

خامنه اي گذاشته و توزيع     تصوير  
 .كرده اند

ايـن فـيـلـم بـه دسـت مــزدوران               
حكومت اسـلامـي در پـيـرانشـهـر              
رسيده و براي زهر چشم گـرفـتـن از            

جمهوري اسلامي ايران قصد سنگسار كردن دو جوان            
 .  همجنسگرا در پيرانشهر را دارد    

ــال                ــع ــم زاده ف ــي ــراه ــام اب ــن ــه ب
کـارگــري و فــعــال دفــاع از حــقــوق             

 خرداد در زنـدان اسـت     ٢٢ کودک از   
 سـال    ٢٠ و جانيان اسـلامـي بـه او            

حكم زندان و ده سال محروميـت از          
جـرم  .  فعاليت اجـتـمـاعـي داده انـد           

بهنام دفاع از حقوق كارگر، دفاع از     
. حقوق كودك و حقوق انساني اسـت   

بايد بـه ادامـه بـازداشـت بـهـنـام و                  
صدور بيست سال حكم زنـدان بـراي       

خـانـواده   .  او وسيعـا اعـتـراض كـرد         
ــراهــيــم زاده، در ادامــه                ــهــنــام اب ب
كمپيني كه براي آزادي بهنام اعـلام      

كرده بودند، هم اكنون كميته اي در       
دفاع از او تشكيل داده انـد، مـتـن            

 كميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده تشكيل شد                                        
با اعلام همبستگي به اين كميته با تمام قوا                                      

 براي آزدي بهنام ابراهيم زاده تلاش كنيم                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهنام ابراهيم زاده               

 ژانـــويـــه     ١٤روز جـــمـــعـــه        
، تـظـاهـرات و مـبـارزات          ٢٠١١

يــکـــمــاهـــه کــارگـــران و مـــردم              
ــيــه               ــر عــل ــونــس ب زحــمــتــکــش ت
بيکاري، فلاکت و حکومت فاسد 

زيــن " پـلــيــســي مــنــجــر بــه فـرار             

ديکـتـاتـورايـن     "  العابدين بن علي  
ايـن اولـيـن ثـمـره          .  کشور گـرديـد    

در تـلاش       مبـارزه مـردم تـونـس        
بـراي تــحـقــق آزادي و بــرابـري و               
شروع انقلابي است که پيروزي آن    

 !  به پيش :  انقلاب در تونس   

به اطلاع مي رسـانـم کـه در يـک              
واقعه ناگوار فرزند عزيزم رئوف را از       

خـبـر مـرگ رئـوف بـراي            .  دست دادم 
من و مادرش آمنـه و دخـتـر عـزيـزم              

هـنـوز   .  پرستو بسيار تکان دهنده بود 
باورمان نميشود که رئـوف عـزيـز در           

مـردم زيـادي در       .  ميـان مـا نـيـسـت         

سراسر جهان، هر يک به شکلي دارنـد          
ــا مــا هــمــدردي مــيــکــنــنــد، در                  ب
آغوشمان مي گيرند و غم سنگيـن از      
دست دادن رئوف عزيزمان را بـا مـا            

اين همدرديها کـه    . تقسيم مي نمايند 
همچنان ادامه دارد براي ما ستودنـي     

  در سوگ فرزند عزيزم رئوف      
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صـدور احـکــام اعـدام بــراي زنــان و               
نـوجــوانــان و حــبـس هــاي طــولانــي            
مدت براي فعالين کارگري که تـنـهـا          
به جرم طـلـب حـق خـود کـه تـوسـط                 
جانوران اسلامي سرمـايـه بـه جـيـب            
زده اند، آخرين برگهاي سوختـه خـود       

 .را نشان ميدهند
اما اين خود جمهوري اسـلامـي         
اســت کــه بــا صــدور احــکــام قــرون              
وسطايي اعدام، زنـدان و کشـتـار بـه             
هراس و وحشت افتاده و بـراي بـقـاي          
حکومت در حال رفتنش لـحـظـه اي           

تهـديـد،   .  از جنايت غافل نبوده است 
آزار و اذيت، صـدور احـکـام اعـدام،             
حــبــس هــاي طــولانــي مــدت بــراي           
فعاليـن کـارگـري و ديـگـر فـعـالـيـن                  
جنبشهاي اجتماعي، تـلاـشـي بـراي          
ــل                    ــع در مــقــاب ايــجــاد ســد و مــان

. اعـتــراضـات تـوده اي مــردم اســت            
سران حـکـومـت اسـلامـي هـنـوز از                
واکنش مردم در مقابل طـرح حـذف         
يارانه ها که منجر به سقوط حـتـمـي          
اش نشــده اســت تـا حــدي خشــنــود             

احــکــام اعــدام و اجــراي          .  هســتــنــد 

اعدامهـاي اخـيـر نـاشـي از عـکـس                
العمل جنبش عليه اعدام در داخل و    
خارج از ايران است، ناشي از واهـمـه          
ســران حــکــومــت در اوجــگــيــري                
اعـتــراضـات مـردم عـلــيـه اوبـاشــان              
اســلامــي اســت، نــاشــي از قــرار                  

. گرفتنش بر لب پرتگاه سقوط اسـت       
توحـش  .  به اين بربريت بايد پايان داد 

و افسار گسيختگـي رژيـم اسـلامـي           
در صدور احکـام عصـر حـجـري هـر              
روزه اش، تلاـشـي بـراي سـرپـا نـگـه                 
داشتن خود بر روي پايه هاي در حـال    

جـنـبـش    .  فرو ريختن نظامـش اسـت      
عليه اعدام مي رود تا براي همـيـشـه      
بر قـوانـيـن ارتـجـاعـي اسـلامـي در                 
گرفتن جان انسـانـهـا نـقـطـه پـايـانـي                

 .بگذارد
ــويـــه از ســـوي               ۲۹ روز      ژانـ

سازمانها، شخصيتهـاي سـيـاسـي و          
نهادها بعنوان روز اعـتـراض عـلـيـه             
اعدام زندانيان سـيـاسـي اعـلام شـده             

اعتراض جهاني عليه بربـريـت    .  است
جمهوري اسلامـي در ايـن روز مـي             
تواند واقعه مـهـمـي درعـقـب رانـدن              

. جلادان اسلامي حاکم بر ايران باشـد    
بايد با تمام توان و از هر طريقي و بـه     
هر شکلي به حکومت اسـلامـي آدم          

. کشان فشار آورد و اعـتـراض کـرد             
فعالين سياسـي و مـحـکـومـيـن بـه               
اعدام هم اکنون در خطر اعـدام قـرار          

نبايد اجازه داد که نماينـدگـان   .  دارند
تـوحـش اسـلامـي بـيـش از ايـن آدم                  

مردم آزاديخواه در داخـل و      .  بکشند
خارج اين توان را دارند که به جنايـت      
ــوران              ــيــه بشــريــت تــوســط جــان عــل

. اسلامي حاکم بر ايران خاتمه دهـنـد     
جنبش عليـه اعـدام در ايـران نـقـش               
بسيار مهمي در شکستن چوبه هـاي      
دار و بريدن طنابهاي کشتـار را مـي         

فـعـالـيـن و       .  تواند بر عـهـده بـگـيـرد         
نهـادهـاي اجـتـمـاعـي مـخـتـلـف بـا                  
سازماندادن اعتـراضـات تـوده اي و           
گسترده قـادر هسـتـنـد اوبـاشـان آدم              

بـراي  .  کش را سر جاي خود بنشاننـد    
اينکه شاهد اعدام، زندان، سنگـسـار      

 سـال    ۳۱ و کشتار نباشيم، اين رژيم     
جنـايـت را بـايـد بـا قـدرت انـقـلاب                   

 . مردم به زير کشيد
 

 ۲۰۱۱  ژانويه ۱۸ 

 ... به اين احکام وحشيانه                    

اين دو جوان، فورا در يـك دادگـاه             
اين دو نفر را به سنگسار محـكـوم       

خبرها حاكي از ايـنـسـت      . كرده اند 
ــه مــمــكــنــســت جــمــعــه ايــن                    ك

مــاه ژانــويــه ايــن دو            ٢١   هــفــتــه
 .جوان را سنگسار كنند

كـمــيـتــه بــيـن الــمـلــلـي عـلــيــه              
سنگسار از همگان دعوت ميكند     
كه به اين احكام وحشيانـه و قـرون        
ــي حــكــومــت اســلامــي               وســطــاي

 .اعتراض كنند
ما بويـژه از مـردم پـيـرانشـهـر              
ميخواهيم كه اخبار مربوط به اين    
واقعه را فورا براي ما ارسال كنـنـد     
و براي جلوگيري از اجـراي احـكـام         

از .  سنگسار خود را آمـاده كـنـنـد          
جوانان پيرانشهر دعوت ميـكـنـيـم       
كه به ياري مصلح و ايوب شتافـتـه    

ــخــواهــنــد      و اعــلام كــنــنــد كــه           ن
گذاشت اين فاجـعـه در پـيـرانشـهـر             

بـايـد دسـتـه جـمـعـي            .  اتفاق بيفتد 
اعلام كنيم كه نـخـواهـيـم گـذاشـت           
دو جوان را براي زهر چشم گـرفـتـن        
ــرض در ايــران                  ــت ــان مــع از جــوان

 .سنگسار كنند
خبـر مـحـكـومـيـت مصـلـح و               
ايوب به سنگسار را بايـد در هـمـه         
جا پخش كرد و از دنيا خواست بـه        
ايـن حـكـم ظـالــمـانـه و وحشـيـانــه                 

 .اعتراض كنند
بــعــد از كــمــپــيــن گســتــرده و             
جـهــانــي عــلــيــه حــكــم ســنــگــســار          
سـكـيـنـه مـحـمـدي آشــتـيـانـي كــه                 
حكومت اسلامي را به مـوقـعـيـت         
بسيار ضعيفي كشـانـد و دنـيـا را              
علـيـه جـانـيـان اسـلامـي و عـلـيـه                   
سنگسار به ميدان آورد، حكومـت      
جنايتكار اسلامـي مـيـخـواهـد بـا            
سنگسار كـردن دو جـوان ، نشـان              
دهد كه از سـنـگـسـار وحشـيـگـري              

بايـد بـا اعـتـراض         .  دست نميكشد 
مــتــحــدانــه مــانــع اجــراي احــكــام           

 .سنگسار در پيرانشهر شويم
  

 كميته بين المللي 
 عليه سنگسار

 ٢٠١١ ژانويه ١٦

جمهوري اسلامي ايران قصد       
 ... سنگسار 

بيانيه اعلام موجوديت ايـن كـمـيـتـه         
ضـمـيــمـه اسـت، بـه هـر شـكــل كــه                   
ميتوانيم به اين اعتراض بپيونديم و        
همراه با اين كميته براي آزادي بهـنـام     
ابراهيم زاده و همه كـارگـران زنـدانـي          

 .تلاش كنيم
كميته دفـاع از بـهـنـام ابـراهـيـم               
زاده کــلــيــه کــارگــران ، مـعــلــمــان ،              
دانشجويان ، پرستاران ، نويسندگـان      
و کليـه تشـکـل هـاي اجـتـمـاعـي و                   
انسان هاي آزادي خواه را فـراخـوانـده          
اسـت كـه در حـمـايـت از بـهـنـام بـه                      

وسيعا بـه ايـن       .  حركت آنها بپيوندند 
 .فراخوان پاسخ دهيم

طومار هاي اعتراضي بنويسيـم      
و در حمايت از بهنام ابراهيم زاده بـه       

و .  نهادهاي بين الـمـلـلـي بـفـرسـتـيـم             
صداي اعتراض بهنام و خـانـواده او           

 .را در سطح جهاني انعكاس دهيم
ــراهــيــم زاده و هــمــه                بــهــنــام اب
كارگران زنداني بـايـد فـورا از زنـدان              

 .آزاد شوند
  

كارگر زنداني، زندانـي سـيـاسـي          
 آزاد بايد گردد

كــمــپــيــن بــراي آزادي كــارگــران         

 زنداني
 ٢٠١١  ژانويه ١٨ ، ٨٩  دي ٢٨ 

 ٧٧٧٩٨ -٠٠٤٤ شهلا دانشفر  
 ٩٨٩٦٨ 

Daneshfar_Shahla
com.yahoo@     آدرس ايمـيـل

جهت جلوگيري از رباتهاي هرزنـامـه        
محافظت شده اند، جـهـت مشـاهـده          
آنها شما نياز به فعال سـاخـتـن جـاوا          

 اسکريپت داريد 
 ٧٨٥٢ -٠٠٤٤ بهـرام سـروش       

 ٣٣٨٣٣٤ 
@Soroush.Bahram
com.gmail      آدرس ايـــمـــيـــل

جهت جلوگيري از رباتهاي هرزنـامـه        
محافظت شده اند، جـهـت مشـاهـده          
آنها شما نياز به فعال سـاخـتـن جـاوا          

 اسکريپت داريد 
http://free-them-

now.blogspot.com 
  

 :ضميمه
  

تشکيل کميتـه دفـاع از حـقـوق            
 بهنام ابراهيم زاده کارگر زنداني

  
 کارگران ، مردم آزادي خواه

 اسـعـد     ۲۲ / ٣ / ۹ ٨ در تـاريـخ      
کارگر پارسـيـان   )  بهنام( ابراهيم زاده  

قـم    -لوله واقع در جاده قديم تـهـران           
بـه جـرم دفـاع ازحـقــوق کــارگـران و                 
کودکان از طرف دولت دستگير و در   

 بـه سـر مـي        ۵۰ ٣ زندان اوين در بند  
بــعــد از چــنــد بــار مــحــاکــمــه            .  بــرد

سرانجام اين فعال کارگري به بـيـسـت      
 .سال زندان محکوم شده است

  
ما خانواده اسـعـد ابـراهـيـم زاده            

از ايــــن تــــاريـــــخ             )  بــــهـــــنــــام  ( 
 اقــدام بـه تشـکـيــل          ۹/۱۰/۲۶ ٨ 

کميته اي به نام دفاع از حقوق بهـنـام    
لذا از کـلـيـه        .  ابراهيم زاده مي کنيم  

کارگران ، معلمـان ، دانشـجـويـان ،             
پـرســتـاران ، نـويســنــدگـان و کـلــيــه               
تشکل هاي اجتماعي و انسـان هـاي         
آزادي خــواه مــي خــواهــيــم بــه ايــن              

 .کميته بپيوندند
  

 رحمان ابراهيم زاده_۱ 
 عايشه مدرسي_۲ 
 موسي ابراهيم زاده_٣ 
 عيسي ابراهيم زاده_۴ 
 پريزاد خسروي_۵ 
 چيمن ملايي_۶ 
 زبيده حاجي زاده_۷ 

 

 ... كميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده                              
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 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

نمي تواند چـيـزي کـمـتـر از سـلـب                
کـامــل قــدرت از هــيــات حــاکــمــه           
فعلي، در هـم شـکـسـتـن مـاشـيـن                
دولتي و دستگاه سرکـوبـي کـه در            
نيم قرن گذشته عليه مـردم شـکـل          
ــرقــراري حــکــومــت               ــه، و ب ــت گــرف
مسـتـقـيـم شـهــرونـدان مـتـکـي بــر                
شوراها و ارگانهاي توده اي اعمـال    

  .قدرت آنها باشد
پيروزي برق آساي مردم تونـس     

کـه در    "  بـن عـلـي     "    در فراري دادن 
 سال گذشته در راس دسـتـگـاه        ٢٣

مــخــوف آدم کشــي قــرار داشــت،            
موجي وسيع از شادي و امـيـد در           
بين همه محرومان جهـان و بـويـژه         

در .  در کشورهاي عربي دامـن زد       
برخي کشورها تظاهرات هايـي در        
دفاع از مردم تونس برپا شد و در           
باقـي کشـورهـا غـبـار نـگـرانـي و                 
خــوف بــر چــهــره ديــکــتــاتــورهــاي          

در ايران نيز کـه       . رنگارنگ نشاند 
مردم تظاهرات يکمـاهـه اخـيـر در           
ــه               تــونــس و صــحــنــه هــاي مشــاب

 بر عليه جمـهـوري   ٨٨انقلاب سال   
اسلامي را با عـلاقـه دنـبـال کـرده              
اند، فرار ديکـتـاتـور تـونـس را بـه               
مردم اين کشور تبريک گفتند و در  
مبارزه خـود بـراي رهـايـي از شـر                
جمهوري اسلامي احسـاس قـدرت        

 .کردند
شروع انقلاب در تونس واقـعـه       
اي مهم است که تاثيرات وسـيـعـي        
بويژه در منطقه و بويژه کشورهـاي     

خـواهـد   "  جـهـان عـرب     " موسوم بـه     
اين انقلاب بايـد بـا قـدرت        .  داشت

تمام بـه پـيـش رود و بـه پـيـروزي                   
هـيـات حـاکـمـه تـونـس در                . برسد

هماهـنـگـي بـا قـدرتـهـاي غـربـي،                
بويژه فرانسه و آمريکا، ميـکـوشـد      
تا به پشت صحنه بردن چهره هـاي        
منفور، کل ماشين دولتي اعـم از         
ارتش و ديگر ارگانهاي سرکوب را     
حفظ کند و حداکثر با دخيل کردن    
بــرخــي از جــريــانــات اســلامــي و             
نــاســـيـــونـــالـــيـــســـت و مـــرتـــجـــع          

، " دولـت ائـتـلافـي      " اپوزيسيون در     
سيستم اختناق و استثمار فعلي را       

. مشروعيت بخشيده و حفظ کـنـد       

اسم رمز اين نقشه شوم و شنـاخـتـه      
اسـت  "  انقلاب ياسمين" شده ظاهرا  

کــه قــرار اســت طــبــق الــگــوهــاي             
مـبــارزه و    "  انـقــلاب هــاي رنــگــي     " 

انقلاب واقعـي مـردم را بـا قـدري              
دست به دسـت کـردن قـدرت بـيـن               
بخش هاي مختلف هيات حـاکـمـه       

کارگران .  سابق به شکست بکشاند 
و مردم در تونس بايد انقلاب خود       

بـراي پـيـروزي         را به پيش راننـد و      
اقـدامـاتـي       بـايـد بـر خـواسـتـه هـا             

نـظـيـر آزادي فـوري و بــي قـيـد و                   
شرط زندانيان سياسي، مـحـاکـمـه          

و هـمـه عـامـلان         "  بن عـلـي   " فوري  
لـغـو هـرگـونـه           کشتارهـاي اخـيـر،     

حکومت نـظـامـي، انـحـلال فـوري            
همه دستگاههاي سرکوب، افشـاي    
ــامــات                  ــاول مــق ــپ ــا و چ دزدي ه

تشکيـل و اعـمـال قـدرت               حاکم،
ارگانهاي مستقيم اداره      شوراها و 

امــور در کــارخــانــه هــا، ادارات،            
دانشگاه ها و مـحـلات، بـرقـراري            
آزادي بي قيد و شـرط اعـتـصـاب،          

بيان و فعاليت سـيـاسـي،           تشکل،
افزايش فوري دستمـزدهـا و غـيـره            

ــد       ــذارن ــد گ ــي ــاک ــچ     .  ت دولــت  " هــي
و غيـر ائـتـلافـي کـه ايـن             "  ائتلافي

خواستها و اقدامات را بـرسـمـيـت          
و بـــه آنـــهـــا عـــمـــل                نشـــنـــاســـد 

ادامــه .  نــکــنــدمشــروعــيــت نــدارد    
اوضاع فـلاکـتـبـار و ديـکـتـاتـوري              

. سابق است و بايد فورا کـنـار رود       
متحقق کردن اين خـواسـتـهـا و بـه            
جــلــو ســوق دادن انــقــلاب تــنــهــا              
ميتواند بر بسيـج و تشـکـل تـوده             
هاي وسيع کارگران و مردم محروم  

 .در تونس ممکن شود
  

ما خواهان پيشروي و پـيـروزي    
همه جانبه انقلاب کارگران و مردم    
محروم در تونس هستيم و پيروزي     
آنـهـا پـيـروزي هـمـه مـحـرومـان و                  
مردم جهان و از جمله مـردم ايـران          

 .خواهد بود
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١١ ژانويه ١٦

 ١٣٨٩ دي ٢٦ 

 ...  انقلاب در تونس   

همينجا از همه کساني که بـا    .  است
پيام هاي گرم و صميمانه شان با مـا    
ابــراز هــمــدردي کــردنــد ، عــمــيــقــا           

 .سپاسگزاري مي کنم
هر چقدر مردم انسانـدوسـت در         
گوش و کنار دنيا مـا را در حـلـقـه                 
محبت و عاطفه انساني خـود قـرار          
دادند، از آن طرف پليـس و مـديـاي            
سوئد با بيان اظهاراتي پيرامون ايـن    
واقعه مـتـاسـفـانـه نشـان دادنـد کـه                 

. چقدر غير مسئولانه عمـل کـردنـد         
با اينکه طبق ادعـاي خـود پـلـيـس              
هنوز انگيزه بروز اين رويداد و قـتـل      
فجيع روشن نيست ولي مـرگ پسـر        
ما را بـه رقـابـت مـيـان گـروهـهـاي                  

بـه پسـر     .  بزهکار مربوط دانسـتـنـد      
ما چيزهايي را نسبت مي دهند کـه     
حتي به ادعاي خودشان هيچ پرونـده     

. ايي نيز عليه او تشـکـيـل نـگـرديـد          
يک مقام پليس که نخواست نـامـش         
فاش شود در مصاحبه بـا روزنـامـه           
ايي برخورد غـيـر مسـئـولانـه را بـه              

: " اوج خود رساند و اعلام داشت که  
عجيب ايـن اسـت كـه چـنـيـن قـتـل                  
هايـي بـيـشـتـر از ايـن اتـفـاق نـمـي                     

تو گويي زندگي ايـن دوجـوان     "!  افتد
در .  بـرايشــان پشـيــزي ارزش نـدارد          

اين گونه موارد زياد مي توان گفـت        
و نوشت ولي من در حال حـاضـر بـه         
دليل غم بزرگي که دارم قادر نيستم       

بيشتر بنويسم و اين را به فرصتهـاي   
 .ديگري مي گذارم

اما هر کس کـه رئـوف را مـي              
شناخت مي دانست کـه او چـگـونـه           

رئــوف پــراز شــور و        .  انســانــي بــود   
صميميت بود و شخصيـتـي دوسـت       

رئوف انسـانـي آگـاه و        .  داشتني بود 
کـافـي بـود تـنـهـا يـک              .  مهربان بود 

سـاعـت بــا او مــي نشـســتـي و در                 
مورد علل و ريشـه هـاي مصـائـب              
جامعه سـرمـايـه داري بـا وي وارد               
بحث مي شدي تا ميديدي چـگـونـه       
با اتکا به آموخته هايش ريشـه ايـن           

. جامعه نابرابر را توضيـح مـي داد          
او نسبت به تبعيـض در جـامـعـه و               
ايجاد گتوها معترض بود و دوسـت      
داشـت کـه ايـن تــفـاوتـهـا از مـيــان                  
برداشته شود و همه در اين جـامـعـه        
جا داشته باشند و احساس راحتي و    

رئـوف يـکـي از        .  خوشبختي کـنـنـد    
مشغله هاي اصلي اش ورزش بـود          
و احسـاسـات قـوي انسـانـدوسـتـانـه              

طبعا او مـانـنـد هـر انسـان              . داشت
ديگري بري از خطا و اشـتـبـاه نـبـود          
ولي از زندگاني درس مي گـرفـت و          

 .خود را اصلاح مي کرد
حالا مـن و آمـيـن و پـرسـتـو،                 
رئوف عزيزمان از دست داده ايـم و            

رئـوف فـرزنـد      .  در سوگ نشسته ايم  
دلبند ما بود و جـاي خـالـي اش را               

آرزو .  هر لحظه احساس مـي کـنـيـم         
مي کردم که مي شد چـرخ زمـان را         
به عقب برگرداند تا بتوانم رئـوف را       
ازمرگي که در کمينش نشسته بـود         

و آرزو دارم کــه       .  نـجــات مـي دادم      
ديـگـر هـيــچـکـس قـربــانـي چــنـيــن                

 .خشونتهايي نشود
يکبار ديگر از همه محبتي کـه     
در طول اين مدت به مـن، آمـيـن و           
دختر عزيـزم پـرسـتـو کـرديـد، ابـراز               
لطف و محبتي که همـچـنـان بـطـور         
بي وقفه ادامه دارد، سـپـاسـگـزاري           

 .مي کنم
  

 با احترام فراوان   
 ۲۰۱۱  ژانويه ۱۵ 

 عبداالله اسدي  
 

   ... در سوگ فرزند عزيزم                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئوف اسدي          

 

 انقلاب انساني                زنده باد          
 براي حکومت انساني                 

 

 تسليت به رفقا عبدالله اسدي، آمنه زرين و پرستو اسدي          
رفقاي عزيز خبر مرگ نابهنگام و دردناك رئوف اسدي شوك عميقـي           

خبر مرگ رئوف جوان كه چهره دوسـت  .  بود كه كسي انتظار آنرا نداشت    
داشتني او بويژه در دوران بچگي براي همه ما آشنا بود، درد عـمـيـقـي            

. است كه شما پدر و مادر و خواهر او را بيش از همه متاثر كـرده اسـت           
رفقاي عزيز من از جانب كميته و تشكيلات كردستان حزب صميـمـانـه          

در اين شرايط سخت ما را در غم خود شـريـك     .  به شما تسليت ميگويم 
   .و در كنار خود بدانيد

 
 محمد آسنگران     

 از جانب كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران            
 ٢٠١١ ژانويه١٣ 



 
554شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 در جـريـان       : راديو انترناسـيـونـال     
هســتــيــد کــه بــدنـــبــال گســتـــرش                 
آکسيـونـهـاي جـريـانـات اپـوزيسـيـون              
ازجمله حزب کمونيست کـارگـري در          
خارج کشور عليه سران رژيم اسلامـي    
ايـران، بـحـث حـول آزادي بـيـان بـيــن                  

. سازمانهاي سـيـاسـي، قـطـبـي شـده             
ممکن است نظر حـزب کـمـونـيـسـت              
ــيــان را                 کــارگــري در مــورد آزادي ب
بـيـشــتـر بــراي شـنــونـدگـان تـوضـيــح                

 بدهيد؟
  

    بگذاريد يک نکتـه  :منصور حکمت 
راجع به همين بحث مشخص بگويـم،    
خيلي جـالـب اسـت کـه بـحـث آزادي                 
بيان بـاب شـده بـاشـد، مـنـتـهـا آرزو                  
ميکردم بحث بر سر آزادي بيان مـردم   
باشد؛ آزادي بيـان مـا و کسـانـي کـه                 
تحت سرکوبند و دارنـد بـا ايـن رژيـم               

جـالـب اسـت کـه         .  مبارزه مـيـکـنـنـد      
بـحـث جـديـد آزادي بــيـان، راجــع بــه                 

بـه  !  آزادي بيان رژيـم در خـارج اسـت            
امروز خـوشـبـخـتـانـه         .  اين برميگردم 

رسم است که همه از آزادي بي قـيـد و         
بـيـسـت سـال       .  شرط بيان دفاع بکنند  

پيش، فکر ميکـنـم اولـيـن جـريـان و               
حزب سياسي کـه مـقـوـلـه آزادي بـي               
قيد و شرط بيان و آزاديهاي بـي قـيـد         
و شرط سـيـاسـي را در بـرنـامـه اش                   
گنجاند و در جامعه ايران مطرح کـرد     

تصور .  اتحاد مبارزان کمونيست بود  
نميکنم در تاريخ صد ساله اخـيـر، از          
انقلاب مشروطيت تـا امـروز، هـيـچ            
حزب سياسي، خواست آزادي بي قيـد     
وشرط و نامحدود بـيـان و آزاديـهـاي            
بي قيد و شرط و نامحـدود سـيـاسـي             

وقتي ما ايـن را    .  را مطرح کرده باشد 
مطرح کرديم خيلـي کـفـرآلـود تـلـقـي               

چون آن موقع فرمول انقـلابـي   .  ميشد
آزادي بــراي   :  چـپ راديـکـال ايـن بـود           

 . خلق، سرکوب براي ضد خلق
 

ــا                      ــه ب ــوشــت ــک ن ــادم هســت در ي ي
چريکهاي فدائي اين بحث را داشـتـيـم      
که بي قيد و شرط بودن آزادي بـيـان،          
شــرط حــمــايــت از آزادي پــائــيــن در             

هر نوع قيد و شرطـي  .  مقابل بالاست 
روي آزادي بيان و آزادي ابـراز وجـود             

سياسـي، ابـزاري اسـت بـراي ايـنـکـه                
قدرت فائقه در جامعه از مـجـراي آن         
تبصره، آزادي عده اي را در جـامـعـه،       

تــبــصــره .  در پــائــيـن، مــحـدود کــنـد          
گذاشتن روي آزادي در هر سيـسـتـمـي       

. به ضرر پـائـيـن و بـه نـفـع بـالاسـت                   
خوشبختانه آن دوره گذشته، الان همه       
متقاعدند که آزادي بي قـيـد و شـرط          

ايـن  .  بيان بـايـد وجـود داشـتـه بـاشـد              
آن موقع بـه مـا     . البته پيشرفتي است 

ميگفتند آزادي بي قيد و شرط بـيـان       
به معني دفاع شما، بـراي مـثـال، از              

مــهــنـدس بــازرگــان     "  مـيــزان " نشـريــه    
اســت، کــه حــزب االله مــيــخــواســت             

 . بهرحال اوضاع فرق کرده. ببندد
در مورد خود مقوله آزادي بيـان،    
اين يک جزء لايتجزاي بـرنـامـه حـزب           
کمونيست کـارگـري اسـت، نـه فـقـط               
آزادي بيان بـه مـعـنـي يـک خـواسـت                  
سياسي بـلـکـه هـر نـوع ابـراز وجـود                  

بـرنـامـه    .  معنوي و اجتمـاعـي انسـان       
ما معتـقـد اسـت جـلـو حـرف زدن و                  
ابراز وجـود هـيـچـکـس را نـمـيـشـود                 
تحت فرمولبنديهايي نظير اهانت بـه        
عفت عـمـومـي، اهـانـت بـه شـعـائـر                  
ملي، تضعـيـف اقـتـصـاد جـنـگـي و                

ايـنـهـا هـمـه ابـعـادي از              .  غيره گرفت 
آزادي بيان هستند که برنـامـه مـا بـه             

بعضي فکـر  .  تفصيل بحث کرده است 
ميکنند چون بحث آزادي بيان اسـت،     
اين مربوط به صنف نويسنـده اسـت،         
چون آنها هستند که ظاهرا چيـزهـائـي     

بخاطر اينکه بيـان  .  ميکنند" بيان"را  
را به گفتار و نـوشـتـار مـحـدود مـي                
بينند، ميگويند آزادي بـيـان، آزادي          
سخنوران و نـويسـنـدگـان مـحـسـوب             

در نتيجه هـرجـا بـخـواهـنـد           .  ميشود
نشان بدهند آزادي بيان نقض شده، بـه     
سراغ نويسنده اي مـيـرونـد کـه بـراي              
مثال رمانش سانسور شده، که الـبـتـه      

امـا آزادي    .  خود اين کـار بـدي اسـت         
مـعـادل   .  بيان، آزادي ابراز وجود است  

f r e e d o m  o f 
expression          يــعــنــي آزادي ،

اينکه خودت را به هـر شـيـوه اي کـه                
بـه  )  از جـملـه    ( ميخواهي بيان کـنـي       

الان در آمـريـکـا        .  شيوه هـاي هـنـري      
بحث اسـت کـه آيـا مـيـشـود جـلـوي                   
سوزاندن پرچم آمريکا را بـگـيـرنـد يـا            

بحث مـقـابـل کـه تـا ايـن لـحـظـه                  . نه
نگذاشته جلوي ايـن کـار را بـگـيـرنـد              

. اينست که اين جزء آزادي بيان اسـت         

آن کس بـا سـوزانـدن پـرچـم آمـريـکـا                  
ميخواهد احساسي را نمايش بدهد و     

آزادي بيان بـه  .  اين حق هر کسي است  
اين ترتيب فقط آزادي گفتار نـيـسـت،       
آزادي ابراز وجود سياسي آدمـهـاسـت         
و در درجـه اول تضـمـيـنـي اسـت کـه                  
پـائــيـن جـامــعـه از بـالا گـرفــتـه کــه                   
فعاليت انسـان از دسـت انـدازي بـالا              

مصون از دست انـدازي  .  مصون باشد 
قدرت فائقه در جامعه اعم از دولـت،      
ــوب                    ــارچـ ــال در چـ ــثـ ــراي مـ ــا بـ يـ
دانشگاهي، دانشـگـاه بـخـواهـد روي           
استادي سانسور بگذارد، يا کارفـرمـا     
بخواهد روي کارگر و فـعـالـيـتـهـايـش            

حـکـم آزادي بـيـان         .  سانسور بـگـذارد   
تضمـيـن آزاد بـودن پـائـيـن بـراي بـه                   
نمايش گـذاشـتـن احسـاس و نـظـر و                 
ديدگاه خود و مطـلـع کـردن بـقـيـه از                

. آنسـت بــه هـر شـيـوه و هـر مـديــوم                   
متاسفانه اين بحث آنـچـنـانـکـه شـمـا             

 . گفتيد الان ظاهرا برعکس شده
  

 
    شـنـونـده اي              : راديو انترناسيـونـال   

نظرتان را درباره گفته ولتر پرسيده که       
حاضرم جانم را بـدهـم تـا مـخـالـفـم                " 

 " حرفش را بزند
 

   مـن اتـفـاقـا بـه                : منصور حکمـت   
همين نکته در نـوشـتـه کـوتـاهـي در               

مـيـدانـم    .   اشـاره کـرده ام       ٥ ايسکراي  
ولتر اين را گفتـه و مـن هـم حـاضـرم               
جانم را بدهم که جامعه اي بـاشـد در          

. آن همه بتوانـنـد حـرفشـان را بـزنـنـد                
ولي اگر فرمولبندي اين باشد کـه آيـا        
ــا                 ــدهــيــد ت ــتــان را ب ــد جــان حــاضــري
لاجــوردي، ســروش، مــهــاجــرانــي،            
خاتمي و خامنه اي بتوانند حـرفشـان         
را در خارج آزادانه بزنـنـد؟ مـيـگـويـم              
داريــد از يــک فــرمــالــيــســم کــلامــي            
استـفـاده مـيـکـنـيـد تـا يـک تـعـرض                    
سـيـاســي ارتــجـاعــي بــه آزادي بـيــان              

حـرف زدن    .  واقعي مردم را بپوشانيـد   
سروش، خاتمي، مهاجراني، خـامـنـه        
اي، لاجوردي در اروپـائـي کـه آزادي             
بيان تضمين شده است، به اين معنـي      
اســت کــه ايــنــهــا تــريــبــون از دولــت              
ميگيرند، حرفشان را ميـزنـنـد، حـال           
اگــر مــن هــم بــيــايــم بــا شــيــپــوري،               
ترومپتي، ساکسيفوني، چيزي، آنقدر    
صداي ناهنجار در بياورم کسي حرف     
اينها را نشنود، من آزادي بيان اينـهـا     

را نقض نـکـرده ام، دارم آزادي بـيـان                
مـن نـه فـقـط         .  خودم را ابراز ميکـنـم    

حـاضـر نـيــسـتــم جـانــم را بـدهــم کــه                  
لاجوردي حرفش را بـزنـد بـلـکـه دارم             
مبارزه ميـکـنـم و حـاضـرم جـانـم را                 
بدهم که لاجوردي ديـگـر هـيـچـوقـت            

من سعي مـيـکـنـم     .  نتواند حرف بزند  
هـر نـوع ابـراز وجــود سـيـاسـي را از                   

ايـن را عـيـن        .  اسلام سياسي بـگـيـرم      
فــکــر .  آزاديـخــواهــي خــودم مــيــدانــم      

ميکنم همه مـا هـمـيـنـطـوريـم، مـن                
کمونـيـسـت شـده ام کـه سـعـي کـنـم                    
چيزهائي در اين جامعه براي هميـشـه      
ساکت بشود و بشريت آنـهـا را پشـت          

معلوم اسـت کـه حـاضـر         .  سر بگذارد 
نيستـم جـانـم را بـدهـم ايـنـهـا حـرف                    

 . بزنند
سوال اولم در رابـطـه        ...  : شنونده

بــا آزادي بــيــان اســت مــوقــعــي کــه               
ميگوئيم بدون قيد و شرط ديگر بايد     

در بـرنـامـه اول حـزب         . همه گير باشد 
کمونيست ايران آمـده بـود کـه آزادي            
بدون قيد و شرط، ولي مشخص کرده     
بود که مثلا براي سلطنت طـلـبـهـا و            
امثال اينها نباشد، اين خودش شـرط       

دوم ايـنـکـه امـروز در هـمـيـن                .  است
آيـا  .  راديو، اکثريت هم صحـبـت کـرد      

اين نشانه توهم به اکـثـريـت اسـت يـا              
ايـنــکــه در فــکــر وحــدتــي در آيــنــده              
ــعــي کــه                  ــد، چــون مــوق ــاشــي ــب مــي
جريانهايي مثلا در کردسـتـان بـا هـم            
بنشيـنـنـد، فـورا حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري در تمام نشريات همـه را زيـر         
سـوال مـيـبـريـد، آيـا ايـن امـروز چــه                   

 علتي دارد؟ 
 

   در برنامه مـا کـه     : منصور حکمت  
قيد و شرط براي آزادي بـيـان و آزادي        

در بـرنـامـه حـزب         .  سيـاسـي نـيـسـت       
کمونيست هم، که آنـهـم در دوره مـا             
نوشته شد و ما طـرح آنـرا نـوشـتـيـم،               
قيد و شرط روي آزادي بـيـان و آزادي          

بحـث  .  روي تشکل بود. سياسي نبود 
بــر ســر ايــن بــود کــه آيــا جــامــعــه،                  
مـتــشـکــل شــدن احـزابــي را تـحــمــل              
ميکند که آگـاهـانـه، عـامـدانـه و بـا                
ــي              اعــلام رســمــي خــودشــان، احــزاب

که ايـن  .  راسيست و فاشيست هستند   
بنظرم بحث بـازي بـراي هـر جـامـعـه                

هر جامعه ميتواند تشـخـيـص      .  است
بدهد آيا اجازه متشکل شدن و مقر و     
دفتر داشتن به سازماني را کـه عـلـنـا        
و رسما جزء ايدئولوژيش هسـت و بـه        
آن ميبالد که براي مثال ضد زن، ضـد   
کرد يا ضد سياه پوستهاست، مـجـاز         

ايـن بـيـشـتـر يـک سـوال              .  ميداند يانه 

تشـکـل   .  تاکتيکي است تا پرنسيـپـي    
اگـر عـده اي بـا          .  با بيان فرق ميکنـد  

هدف آزار رسـانـدن، بـراي مـثـال، بـه                
اقليتي در جامعه سـازمـانـي درسـت           
کنند، حتما بايد قانوني وجود داشتـه     
باشد که دامنه عمل ايـن سـازمـان را          

ولي آزادي بـيـان بـنـا بـه              .  کنترل کند 
تعريف آزادي اي است که شـمـا از آن              
طريق نظر و احساس تـان را و حـتـي              
راسيستي ترين حرفتان و هر چيزي را      
بيان ميـکـنـيـد بـدون ايـنـکـه تـمـاس                  
فيزيکي و حضـور مـادي در زنـدگـي             
بقيه داشته باشيد، بـقـيـه مـيـتـوانـنـد              
بيان شما را تماشا کنند يا بشنونـد و          

شما تعرض بيشـتـري از آن       .  رد شوند 
بيان به اين معني ميتوانـد  .  نميکنيد

حــتــي زشــت تــريــن        .  مصــون بــاشــد   
نظرات، بايد بيانـش آزاد بـاشـد چـون            
چيزي کـه امـروز بـنـظـر شـمـا زشـت                   
مـيـايــد، طـرف لابـد مــعـتـقــد اســت                
درست است و بايد به کرسي بـنـشـانـد       
و شما نميتوانيد قبل از پروسه اي کـه      
در آن حقيقت کشف ميشود يکطـرفـه     
اعلام کنيد حقيقت اين است و فـقـط         
کساني که اين را ميگويند ميتواننـد      

آزادي بــيــان،   .  آزادي داشــتــه بــاشــنــد     
آزادي زمخت ترين، ناهنـجـارتـريـن و          

اين شـاخـص     .  ناگوارترين بيان هاست  
در نتيجه بنظر مـن    .  آزادي بيان است  

هيچ حدود و ثـغـوري نـبـايـد داشـتـه                 
حتي حدود و ثـغـوري کـه الآن          .  باشد

براي مثال در آمـريـکـا بـراي کـنـتـرل                
پــورنــوگــرافــي تــحــت عــنــوان عــفــت         
عمومي را جريحه دار کـردن هسـت،          
يک حدود و ثغـور نسـبـتـا رسـمـي بـر               
آزادي بيان اسـت کـه کسـانـي کـه در                
کار پورنوگرافي هستند هميشه بـا آن      
بحث اسـاسـي دارنـد يـا بـراي مـثـال                  
آزادي بيان ژورناليستهاي فرانسوي و      
آمريکائـي و انـگـلـيـسـي در جـنـگ                  
خليج، جنگ آمريکا و عراق، بشـدت   
در چارچوب منفعت ملي و منـفـعـت      
جنگي مـحـدود شـد کـه سـروصـداي              

بـنـظـر مـن       .  خيلي هايشان را در آورد  
 . حدود و ثغوري نبايد باشد

راجع به نکته دوم، آيـا حـالا کـه           
ما با کسان ديـگـري در اپـوزيسـيـون              
حـرف زده ايـم مـيـخـواهـيـم بـا آنـهــا                    

تـا آنـجـا کـه بـه            .  وحدت کنيم يـا نـه       
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري مـربـوط              
ميشود، خـيـر مـا قصـد وحـدت بـا                  
سازمانهـايـي کـه ايشـان اسـم بـردنـد                

ولـي زيـر هـر سـقـفـي بـا هـر                   .  نداريم
فکر مـيـکـنـيـم      . کسي ظاهر ميشويم 

هر جائي که عده اي حرف ميـزنـنـد و         

 درباره آزادی بيان     
 مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم     
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 ۴ از صفحه  
عـده اي گــوش مــي دهــنــد مــا هــم                

. مـيــتـوانــيـم حضـور داشـتــه بــاشـيــم             
فـکـر کـنـم       ( شخصا راجع به حضـور،     

مــنــظــورشــان حضــور کــومــه لــه در            
بنـظـرم مـهـم ايـن          )  پارلمان کرد است  

نـفـس   .  است آنجا چه چيزي گفتـه انـد       
اينکه سازماني جائي برود حرفـش را      

يــک جـاهـائــي       -بـزنـد ايـرادي نـدارد           
ايراد دارد که ميشـود بـطـور عـمـلـي               
نشان داد اين به ضـرر جـنـبـش تـمـام               

ولي بيشتر اين مهـم اسـت        -ميشود  
آنجا چه گفته انـد؛ آيـا نسـبـت بـه آن                  
مرجعي کـه در آن شـرکـت کـرده انـد                 
توهم ايـجـاد کـرده انـد يـا عـلـيـه آن                     

اين چيزي اسـت کـه       .  مبارزه کرده اند  
من شـخـصـا      .  بايد بطور کنکرت ديد 

به کسي بخـاطـر صـرف ظـاهـر شـدن               
پشت يک تريبون، دور يک ميزگرد يـا      
در يک ساختـمـان بـا احـزابـي کـامـلا                

. مخالف خودش ايـرادي نـمـي بـيـنـم             
اصلا قرار است تبليغات و پروپاگانـد     
در مقابل تبليغات دشمن باشد و اگـر    
دشمني در سنگري حرف ميزند بـايـد      
رفت و در مقابلش ظاهر شد و حـرف          

شخصا مشـکـلـي بـا ايـن          . خود را زد 
 . قضيه ندارم

 
 عنوان مـيـشـود       : راديو انترناسيونال  

که آزادي بيان شـمـا، نـوع حـرف زدن              
ــر                     ــدســات عــده اي ب ــه مــق ــا ب شــم

اين مقدسات بايد مـحـتـرم     .  ميخورد
شمرده شوند، خواه مـقـدسـات مـلـي،         

. خواه مذهبي و خواه اخـلاقـي بـاشـد           
آيا به چنين چيزي قائل هستيـد؟ امـا       
قــبــل از جــواب، بــه ســوال شــنــونــده             

 : ديگري توجه کنيد
 

آيا هـمـيـشـه گـرايشـات            ...  : شنونده 
مخالف در وجـود امـثـال لاجـوردي              
تبلور پيدا ميکند؟ شما بـه مسـائـل            
بـعــد از انـقــلاب اکـتــبـر و ســرکــوب                
گرايشات مختلف توسط بلشويـکـهـا      
توجه کنيد؛ همه اينهـا لاجـوردي هـا           
بودند؟ چه تضمينـي وجـود دارد کـه            
من بـخـاطـر هـر نـظـرم بـعـنـوان يـک                     
گرايش بورژوازي توسط شما سرکوب   

 نشوم؟ 
   راجع به سـوال     : منصور حکمت 

خودتان و بحث مقـدسـات، مـن ابـدا            
هيچ مقدساتي را دليل کافي نميدانـم     
براي اينکه جـلـوي حـرف زدن کسـي              

جلوي اينکه کسي حـرف  .  گرفته شود 
و نــظــرش را بــا جــامــعــه در مــيــان                

ايــن ابــدا مــجــاز نــيــســت،         .  بــگــذارد
تعريف مقدسات براي جامـعـه، ابـزار         

. . کنترل و سـرکـوب جـامـعـه اسـت              
بنظر من سخن گـفـتـن و نـقـد کـردن                 
هيچ چيزي نميتواند مـانـعـي داشـتـه            
باشد هر قدر هم براي کساني مـقـدس       

در .  باشد، وگرنه جامعه جلو نـمـيـرود    
برنامه حزب کمونيست کارگري گفته     
ايم آزادي انتقاد بـدون قـيـد و شـرط،               
ــه                   ــبــودن ب ــقــد و مــحــدود ن آزادي ن

. تمايلات و اخلاقيات طـرف مـقـابـل        
اين ابزارها هميشه از بـالا بـه سـمـت              

کسي کـه بـراي     .  پائين اعمال ميشود  
مثال ميگويد عفت عمومي جريـحـه       
دار شد، منافع اجتماعـي اقـتـصـادي         
خودش را در چارچـوب بـحـث عـفـت             
عمومي پوشـانـده و وقـتـي بـه شـمـا                 
ميگويد عفت عمومي را جريحه دار      
کرده ايد، دارد با يک گـرايـش تـغـيـيـر          

ايـن  .  دهنده در جامعه مقابله ميکند  

گـوشـه اي اسـت از کـنـتــرل مـردم و                   
 . کنترل جامعه

در مورد حرف دوسـت شـنـونـده           
که آيا همه مخالفـان مـا لاجـورديـهـا           
هستند، نه ما اين را گفته ام نـه مـن            

راجع بـه ايـنـکـه       .  اينطور فکر ميکنم  
ايشــان تضــمــيــن مــيــخــواهــنــد کــه             
سرکوب نشوند، مـن مـيـگـويـم ايـن               
تضمين را بايد از کساني خواست کـه     

من اگـر ايشـان را         .  سرکوب ميکنند 
در صف مقدم مـبـارزه بـا جـمـهـوري               
اسلامي، که سـمـبـل سـرکـوب مـردم             
است، ببينم، اگر ايشان را بـبـيـنـم بـه             
سرکوب کمونـيـسـتـهـا، بـه سـرکـوب               
اعتراضات کارگري، بـه سـرکـوب زن          
در آن جامعه اعتـراض مـيـکـنـد، نـه               
اينکه در خانه خودش، بلکه مثل يک     
حــزب ســيــاســي، طــبــعــا بــه او حــق              

. ميدهم هزار و يک ايـراد هـم بـگـيـرد          
ولي شما شاهد يـک قـطـب بـنـدي در               
خارج کشور هستيد که طرفداران يـک     
حــکــومــت، حــکــومــت جــمــهــوري            
اسلامي که همان آقـاي مـهـاجـرانـي،           
وزير کابينه و عضو قوه مـجـريـه اش         
است و در آن مـن و شـمـا و دوسـت                    
شنونده مان بيحقوق هستيم، رژيـمـي       
که از ترس ترورش، بايد هنوز ايـنـجـا        
ــاشــيــم،                  ــم مــواظــب خــودمــان ب ه
طرفداران قوه مجـريـه آن حـکـومـت،             
ــه زمــيــن                      ــيــان را ب ــحــث آزادي ب ب
اپوزيسيون جـمـهـوري اسـلامـي مـي             

طوري که گويا آنـهـا مـقـداري         .  آورند
ايـن  !  آزادي بـيـان از مـا طـلـبـکـارنـد               

دوست مـن،    .  ديگر عوامفريبي است 
حرفي ندارم، بنشينيم راجع به تـجـربـه     
شوروي حرف بزنيم، مـن هـيـچـوقـت            

احتمالا بـيـشـتـر       . پروسوويت نبوده ام 
کساني که بايـد بـنـشـيـنـنـد و بـحـث                  

کنند که چي شد در شـوروي ايـنـطـور          
شد از دوسـتـان خـود ايـن رفـيـقـمـان                   

من پروچيـن نـبـوده ام، امـا           .  هستند
. بنشينيم راجع به چيـن حـرف بـزنـيـم            

بحث من اينست .  من خودم نظر دارم   
تضميني که شـمـا از کـمـونـيـسـتـهـا                  
ميخواهيد براي اينکه آيا آزادي بـعـد         
از يک انقلاب کمونيستي چه حـدود و     
ثـغـوري خــواهـد داشـت، در انـديشــه              
کمونيستهاست نسـبـت بـه جـامـعـه،            
رابطه شان با مناسبات مالکـيـت، از      
بين بردن دلايل انـقـيـاد و اخـتـنـاق و              
وجود دولت و از بـيـن بـردن طـبـقـات             
ستمگر و ستمکش، ايـنـهـا تضـمـيـن             
کمونيسم است براي آزادي، نه اخـلاق        

شما ممکن است فـکـر     .  شخصي من 
کنيد فلاني حتما آدم جاه طلبي اسـت     
يا ممکن است فردا بـه دوسـتـش زور          

قرار نيست در جامعه بـه ايـن     .  بگويد
مـگـر شـمـا       .  معيارها اعتماد بکنيم  

خـاتـمــي را بـهــتـر از کــمـونــيـســتـهــا                 
ميشناسيد؟ يا حـاضـريـد بـه وجـدان             
مهاجـرانـي بـهـتـر قسـم بـخـوريـد تـا                   
مسئول حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

شـمـا بـايـد       .  ايران در خارج کشور؟ نه    
جامعه اي را تصور کـنـيـد کـه در آن                
زور معني پيدا نميکنـد، کـه پـائـيـن              
رها شده و ميتوانـد از خـودش دفـاع           
کند و چـيـزي بـه اسـم بـالا و پـائـيـن                     

بـه  " کمونيستـهـا     .  مورد پيدا نميکند 
" بيا به من اعتماد کن" و "  شرط چاقو 

، " ببين چقدر آدم نـجـيـبـي هسـتـم            " و  
مـا  .  بحث آزادي را مطرح نميـکـنـنـد        

که دنبال راي در انتـخـابـات نـگـشـتـه            
مـا مـيـگـوئـيـم بـيـايـيـد بـنـيـاد                    .  ايم

جامعه، که بر مبناي استثمار و ظـلـم      
است، را زير و رو کنيم، هر چقدر مـن     
و شما آدمهاي بـدي بـاشـيـم ولـي در                
جامعه اي که ديگر طـبـقـاتـي وجـود             
ندارند و من مجبور نيستم براي شمـا     
کار کنم تا نان شـبـم را بـگـيـرم و در                  
نتيجه مجبور بـاشـم بـه حـرف شـمـا                
گوش کنم و اگر اعتراض کـردم شـمـا            
قشون بياوريد و مرا سرکوب کـنـيـد،         
آنوقت در همچنين جـامـعـه اي هـمـه            
آدمها آزادي دارند و تضـمـيـن آن هـم             
نظام اجتماعي و رهائي پائـيـن و بـي           
پايه شدن پديده دولت و انحلال ارتـش        

يک رژيمي با سرکوب ديني، با  .  است
ــا شــکــنــجــه و                  ــاســداران، ب ســپــاه پ
سنگسار سر کـار اسـت و هـنـوز هـم                
دارد ميکشد، طرفداران آن حکـومـت     
ــد در خــارج کشــور آزادي                   آمــده ان
بيانشان را از يک جنبش سـيـاسـي بـه          
اسم کمونيسم کارگري ميخواهند کـه      
ــحــلال                ــش، ان ــحــلال ارت ــدار ان طــرف

سازمانهاي مخفي، آزادي بي قـيـد و          
شرط سيـاسـي، بـرابـري کـامـل زن و                
! مرد، آزادي تشکل و اعتصاب اسـت  

فـــکـــر نـــمـــيـــکـــنـــيـــد يـــک اتـــفـــاق             
ماليخوليائي اين وسط افتاده؟ فـکـر         
نميکنيد يک چيز عجيبي دارد اتفـاق        
ميـافـتـد؟ مـثـل ايـنـسـت کـه، بـراي                   
مثال، يکي از وزراي معتدل پينـوشـه         
بگويد آزادي بـيـان مـا را مـخـالـفـان                

يـا فـلان وزيـر        !  رژيم نـقـض کـرده انـد         
صنعت و تجارت هيتلـر کـه يـک ذره             
معتدل تر از او بوده، به جـنـبـش ضـد        
فـاشـيـســتـي اعـتــراض کـنـد کـه چــه                 
تضميني دارم شما سـر کـار بـيـائـيـد               

آخـر ايـنـهـا       !  آزادي را رعايت کـنـيـد؟      
ــگــر تــريــن                هــمــيــن الان در ســرگــوب
ــد و                 ــاريــخ نشــســتــه اي رژيــمــهــاي ت

. دســتــشــان تــا آرنــج در خــون اســت             
معيارهاي اخـلاقـي و شـرفـي کـه بـه                
خاتمي و مهاجـرانـي حـاکـم اسـت بـا              

من و شما اگـر    .  من و شما فرق ندارد  
روزي در آن حــکــومـت بـوديــم، الآن              
هوار ميکشيديم مـيـگـفـتـيـم مـا بـا                
اينها نيستم، در اين جـنـايـت شـريـک             
نيستم، بـيـايـيـد ايـنـهـا را سـرنـگـون                   

. حرفي که مـا داريـم مـيـزنـيـم           .  کنيم
حالا وزير ارشاد اسلامي، يعني وزيـر        
سانسور جمهـوري اسـلامـي، از مـن             
کمونيست در خارج کشور آزادي بيان     
طلبکار شـده؟ فـکـر مـيـکـنـم ابـعـاد                 
انـــدازه گـــيـــري مســـالـــه را بـــايـــد                

 . زشت است اين حرکت. نگهداشت
 

   در رابـطـه بـا              : راديو انترناسيونـال   
هميـن صـحـبـتـي کـه شـمـا کـرديـد،                    

 ارگـان    ١٨١ "  کـار " اطلاعـيـه اي در         
اکثريت، به امضاي اکـثـريـت، حـزب            
دمــــکــــراتــــيــــک مــــردم ايــــران و               
جمهورخواهان مـلـي ايـران درج شـده            
که افشاگري ما عليـه مـهـاجـرانـي و              
سروش را يک عمل خشونـت آمـيـز و             
حمله شـخـصـي تـلـقـي کـرده و آن را                   

 نظرتان چيست؟ . محکوم کرده اند
 

    من فکر ميکنـم    : منصور حکمت  
يـک  .  قضيه تقريبا سوررئاليستي شده   

مبارز ضد آپارتـايـد را بـيـاوريـد ايـن              
: صحنه را نشانش بدهـيـد، بـگـوئـيـد            

اســت، آن   "  اکــثــريــت " ايــن روزنــامــه      
جمهوري اسلامي است و اينها چپـهـا       

رژيم از ايـنـهـا      .  و کمونيستها هستند  
صدهزار نـفـري کشـتـار کـرده، در آن               
مملکت زن حق نـدارد حـرف بـزنـد و               
اخيرا معلوم شده کـه حـتـي راجـع بـه               

در .  نابرابري زنان هم نبـايـد حـرف زد         
آن مـمـلـکـت زنـان را بـه جـرم عشـق                    

 ...درباره آزادی بيان    

 ۶ صفحه 
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 ۵ از صفحه  

ورزي، بــه جــرم ايــنــکــه بــه صــاحــب             
جنسي شان پشت کرده اند سنـگـسـار          

در آن مملکت قبر خيلي از   .  ميکنند
آدمـهــا مــعــلــوم نـيــســت کــجــاســت،           
خيليها نميدانند عزيزترين کسـانشـان      

کـه  "  اکـثـريـت   " اين .  کجا دفن شده اند  
يک دوره با رژيم همکاري کرده، و ايـن   
رژيم بوده که آنها را نخواسته و بيـرون     
کـرده، حـالا بـاز يـک در بـاغ سـبـزي                    
ديده، چنيـن سـازمـانـي، قـطـعـنـامـه               
صادر کرده و روشـن تـريـن قـربـانـيـان             
خشونت را، از خشونت عليه رژيم در         

مـن  !  خارج کشور برحـذر کـرده اسـت         
. مـيـخـنـدنـد     .  فکر ميکنم ميخندنـد   

فقط به ايـن خـاطـر کـه مـا بـه زبـان                      
مـهـجــور فــارسـي حـرف مــيـزنــيـم و                
ادبياتمان بـا خـط مـهـجـور فـارسـي                 
نوشته ميـشـود و دنـيـا از آن تـاثـيـر                   
نميپذيرد و خبر ندارد، ميتـوانـيـم در           
اين دنـيـاي مـالـيـخـولـيـائـي زنـدگـي                  

. وگرنه همه به اين مـيـخـنـدنـد        .  کنيم
ايــن مــردمــنــد کــه تــحــت خشــونــت            
ــن                ــلامـــي انـــد، ايـ ــهـــوري اسـ جـــمـ
اپـوزيسـيـون اسـت کـه زيـر خشـونــت                

بـهـتـريــن    .  جـمـهـوري اســلامـي اسـت         
رفقاي ما را زده اند، رهبران کـارگـري         
آن مــمــلــکــت را کشــتــار کــرده انــد،             
بهترين کسان جنبـش دانشـجـوئـي را           
کشتار کرده اند، عزيزتـريـن فـعـالـيـن             
آزاديخواه دوران شاه را ايـنـهـا از روي          
ليست شاه و حتي وسيعـتـر از آن زده           

بياييد کـلاه خـودتـان را قـاضـي              . اند
کـنـيـد، زشـت نـيـسـت يـک سـازمــان                  
ســيــاســي اطــلاعــيــه بــدهــد و حــزب            
کمونيـسـت کـارگـري را از خشـونـت               
عليه جمهوري اسلامي برحذر بـدارد؟   
من اين ماليخوليا را درک نمـيـکـنـم،           

يـعـنـي    .  نه، به يک معني درک ميکنم 
ميتوانم به اعداد خيلي کـوچـک و بـه           

حقارتهاي خيلي زياد فکر کـنـم ولـي            
نميتـوانـم درک کـنـم چـطـور يـک آدم                  
واقعي بـه ايـن درجـه و بـه آن ابـعـاد                     

 . کوچک تنزل ميکند
سوالم از آقـاي       ... :شنونده ديگر 

منصور حکمت ايـنـسـت کـه در يـک              
حکومت آيـنـده کـارگـري آيـا افـرادي              
مثل فـرخ نـگـهـدار بـايـد مـحـاکـمـه                   
 بشوند يانه؟ يعني تمام باند اکثريت؟ 

  در مــورد       : مـنـصـور حـکـمـت         
محاکمه آدمها، بنظر مـن هـر کسـي         
در دنيا ممکن است محاکمه بشـود،      
اگر پرونده مشـخـص بـا ادـلـه کـافـي                 

اتـهـام گـروهـي بـه          .  عليـه اش بـاشـد       
افراد سـازمـانـهـاي     . کسي نميشود زد 

ســيــاســي را نــمــيــشــود بــر مــبــنــاي             
تاکتيکهاي سـيـاسـي آن سـازمـانـهـا              

شــمــا اگــر از آدم          .  مــحــاکــمــه کــرد     
بخصوصي شـکـايـت کـنـيـد و ادـلـه                  
کافي به مرجع ذيصلاحي بدهيد لابـد    
بايد پيگيري کند و تازه بـايـد دادگـاه         
ببيند اتهامات شما تاييد مـيـشـونـد          

مـن بـعـنـوان شـخـص لابـد از                .  يا نـه  
خيلي کسان نارضايتي دارم و حـتـمـا         

در .  به توجه مراجع صالحه ميرسـانـم    
حکومت کارگري حتما آدمـهـا بـايـد           
مسئولـيـت اعـمـالشـان را بـر عـهـده                 

ولــي در لــحــن صــحــبــت          .  بــگــيــرنــد 
دوستمان تهييجي بود که اتفـاقـا اگـر       
صحبت از عـدالـت بـاشـد مـن فـکـر                 
ميکنم ديگر ايـن تـهـيـيـج را نـبـايـد                  

عدالت يعني اينکه هـر    . داشته باشيم 
کس مسئول کاري باشـد کـه خـودش           

 . کرده است
 

 سـوال ديـگـري        : راديو انترناسـيـونـال     
شده که آيا حمله به عوامل جـمـهـوري      
اسلامي در خارج کشور، نقض آزادي    

 بيان آنها نيست؟ 

 حـملـه الـبـتـه          : منصور حکـمـت    
حـملـه مـمـکـن        .  کلمه وسيـعـي اسـت      

. است مخالف قوانين آن کشور بـاشـد    
نميشود کسي را زد و زخـمـي کـرد،               
ممکن اسـت چـيـزي مـخـالـف آزادي              
بيان نباشد ولي غيرقانوني باشـد، بـا          
سلامت جسمي شهـرونـدان آن کشـور          

ولـي اعـتـراض از        .  در تناقض بـاشـد     
پهلـو، اعـتـراض پـائـيـن بـه پـائـيـن،                    
ــد،               ــه شــهــرون ــد ب اعــتــراض شــهــرون
اعتراض بخش خصـوصـي بـه بـخـش           

. خصوصي، نقض آزادي بيان نـيـسـت        
اگــر يــک نــفــر بــيــايــد دم خــانــه مــا                  
چهارپايه بگذارد و شروع کند اهـانـت       
کردن که براي مثال زن عقلـش کـمـتـر        
است، سياهها کثيـف انـد، ايـرانـيـهـا              
فـلان جــورنـد و يـک سـري حــرفـهــاي                 
تبعيض آميز و تحـريـک آمـيـز بـزنـد،            
من ممکن است يک شيپور بر دارم و      
چنان با صداي بلـنـد بـزنـم کـه کسـي                 

مـن آزادي بـيـان        .  حرف او را نشـنـود     
طرف را نقـض نـکـرده ام، مـمـانـعـت                
کرده ام از زدن آن حرفـهـاي مشـخـص             
در آن معبر معين در آن روز و ساعت       

ايـن  .  اين کـار حـق مـن اسـت          .  معين
آزادي بــيــان مــن اســت، بــه مــعــنــي             

expression          ــه بــه مــعــنــي ، ن
آزادي نمايش دادن احسـاس و     .  گفتار

عواطفم به جامـعـه اسـت و اگـر ايـن                
باعث بشود که او نـتـوانـد حـرفـش را           

آزادي بـيـان     .  بزند، فبها از نـظـر مـن          
. مصونيت در مقابل تعرض بـالاسـت   

اين تمام بـحـث حـقـوقـي آزادي بـيـان                
آزادي بيان فرمول ديگري بـراي  .  است

حالا بـگـذار حـرفـش را         " سعه صدر و    
" نظر هر کسي محـتـرم اسـت     " و "  بزند

آزادي بـيـان بـحـثـي حـقـوقـي             .  نيست
است درباره مصون بودن شـهـرونـد از         
تعرض مقامات، نهادها و کانونهـاي       
سياسي است که قـدرت را در دسـت             
دارند يا ميتوانند از کانال قوانيـن در      

مصـون  .  زندگي آدمها تاثير بگذارنـد   
اگـر  .  بودن در مقابل تعـدي آنـهـاسـت        

دولــت مــربــوطــه بــيــايــد دســت ايــن            
شخص را بگيرد و ببرد ممکـن اسـت      
آزادي بيانش را نقض کـرده و دادگـاه           

ولـي اگـر مـن        .  به نفـع او راي بـدهـد          
شيپور بزنم، داد بزنـم و جـمـعـيـت را                
بسيج کنم هو اش کنند، عـيـن آزادي       

. بيانم را ابـراز کـرده ام نـه بـرعـکـس                 
آزادي بيان او وقتيکه اجازه اش را از        

 . پليس گرفته تضمين شده است
 

 سوال مشابهي از   : راديو انترناسيونال 
آقــاي مصــطــفــي مــدنــي شــد بــطــور           
مشخص در مورد مهاجراني، ايشـان       
اعتقاد داشتند هرگونه آکسيون عليـه     
گرايشي که در ايران دارد حال با زور،         
عقب نشيني، تمکين يا هـرچـيـز، بـه          
درجه اي از مـطـالـبـات و آزاديـهـاي                 
مردم گردن ميگـذارد از نـظـر ايشـان             

امــا ســوال آخــرم از        .  نـادرســت اســت   
شما، آيا حزب کمونـيـسـت کـارگـري،          
اين گونه آکسيونهـا، نـظـيـر آکسـيـون            
آلمان عليه سروش يا استکهلم عـلـيـه       
مـهـاجـرانـي را ادامـه خـواهـد داد و                  

 چگونه؟ 
 

 اجازه بدهيـد راجـع      : منصور حکمت  
به صحبت آقاي مدني چيزي بگـويـم؛         
من اگر جاي مهـاجـرانـي يـا خـاتـمـي             
باشم حتما تشکر ميکـنـم از ايشـان،           
حتما، چون چه دفاعي از اين بهتر کـه      
يکي بيايد بگويد تـعـرض بـه ايـنـهـا                

اگـر مـهـاجـرانـي ادب          .  درست نيست 
داشـتــه بــاشــد بــايــد بــگـويــد خـيــلــي              

 . متشکرم آقاي مدني
  

در مـورد ايـنـکـه پـرسـيـديـد آيـا                 
اينگونه آکسيونهاي حزب کمونيسـت     
گسترش پيدا ميکند، يک عـده فـکـر          
ميکنند در مقابل حرکتهاي سياسـي     
و اعــتـراضــي مــا بـعــنـوان عـنــاصــر              
آزاديــخــواه آن جــامــعــه عــلــيــه رژيــم            
ارتــجــاعــي ايــران، بــا بــه اصــطــلاح              
طومار جمع کردن و اطلاعـيـه صـادر       
کــردن، مــثــلا فضــاي خــارج کشــور            
فضـائـي مـيـشـود کـه مـا بـرويـم در                    
پــنــاهــگــاه بــنــشــيــنــيــم و جــمــهــوري          
اسلامي بتواند در خارج جلساتـش را      

مــا از ايــن طــومــار جــمــع           .  بـگــذارد 
. کردنها راستش استقبال هم ميکنيـم   

من اين را دارم ميگويم بـراي ايـنـکـه           
تـعـجــب نــکـنـنــد کــه عـلــيـرغــم ايــن                

، مـا بـر خـودمـان فشـاري              " فشارها" 
بخاطر ايـنـکـه مـردم         .  حس نميکنيم 

آن کسـي    .  ايران دارند نگاه ميـکـنـنـد       
که در ايران دارد عين هـمـيـن کـار را             

که ما ميکنيم ميکند، يـعـنـي رژيـم           
را زير فشار ميگـذارد، مـتـحـدش را            
در ما پيدا ميکند و مـيـگـويـد زنـده              
باد حزب کمونيست کارگري ايران کـه     
در خارج عرصـه را بـه ايـنـهـا تـنـگ                  

اگر در اين فاصله ايده هاي کـج   .  کرده
و کوله کسي، ايده هاي بـه اصـطـلاح             
خود راضي کن کسي راجـع بـه آزادي          
بيان که هيچ ربطي بـه مـقـوـلـه آزادي           
بــيــان نــدارد جــريــحــه دار مــيــشــود،           
مشکل از تـلـقـيـات فـلـسـفـي طـرف                 

ميتواند به آزادي بـيـان از يـک          .  است
دريچه واقعي تر و سياسي تر و واقعـا     
انساني تـر نـگـاه کـنـد، نـه از زاويـه                     
تاکتيکي که چيزي بـه نـفـع خـاتـمـي                

ما در خـارج اگـر         .  تمام ميشود يا نه 
مـا يــک    ( بـتــوانـيــم بـطــرق سـيــاســي            

سـازمــان خشــن نــيــسـتــيــم، مــا يــک             
سازمان سياسي هستـيـم، تـظـاهـرات          
ميکنيم، آکسيون ميکنـيـم، پـيـکـت         

از اين طـرق  )  ميکنيم، شعار ميدهيم 
مشخص اگر ما بتوانيم مانع بشـويـم       
که يک عامل جمـهـوري اسـلامـي در           
خارج جـلـسـه اش را تـا آخـر بـرگـزار                   
کند، ما به اين مي بـالـيـم و بـه ايـن                   

 . کار ادامه ميدهيم
  
چـيــزي کــه بــنــظـر مــن خــيــلــي              

گوياست اين است که خود طـرفـداران        
خاتمي در اپوزيسيون هيچ فرقي بـيـن    

. خودشان و اين جناح قائل نـيـسـتـنـد        
مثلا اگر ما برويم به آقاي مهاجرانـي        

آقاي معروفي ايـن را بـه         !  بگوئيم هو 
خودش ميگيرد و ميگويد سـرکـوب        

يا براي مثال اگر ما بـه سـروش     .  شدم
اعتراض کنيم، يک نـفـر در سـازمـان             

. باصطـلاح چـپـي نـاراحـت مـيـشـود              
يعني حاضر نيستند بين خـودشـان و         
سروش، بين خودشـان و مـهـاجـرانـي             

اين ديگر مشـکـل مـن      .  فرق بگذارند 
ما علـيـه سـروش تـظـاهـرات           .  نيست

کرديم نه عليه هـمـفـکـران سـروش در           
هـنـوز کـاري بـه ايـنـهـا              .  اپوزبسـيـون  
حتي اگر مـيـکـرديـم حـق        .  نداشته ايم 

خـط سـيـاسـي       .  داشتيم، ولي نکرديـم   
ــيــســت کــه از فــعــالــيــت                   مــا ايــن ن
مخالفين رژيم ممانعت کنيـم، حـتـي         
اگر اين مخالفين رژيم شعارشـان ايـن          

مـا  .  باشد که بـايـد بـا رژيـم سـاخـت                
سياست پيکت کردن و مـمـانـعـت از            

آن .  تشکيل جلسات اينهـا را نـداريـم         
بخشي که درسـت سـوژه فـعـالـيـت و                
باصطلاح پيکت کـردن و مـمـانـعـت             
ــا                 ــمــي ه کــردن مــاســت، خــود رژي

چه رژيمي الآن، چـه رژيـمـي          . هستند

 ...درباره آزادی بيان    
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 ۶ از صفحه  

بي خبري خانواده و وکـيـل       
حسين خضري از اجراي حـکـم        

 اعدام

زنــدانــي ســيــاســـي حســيـــن            
خضري، بدون طي کـمـتـريـن روال           
ــدون اطــلاع                ــي و حــتــي ب ــون قــان
خانواده و وکـيـل خـود در زنـدان               
مرکـزي ارومـيـه بـه دار آويـخـتـه                

 .شد
:" برادر حسيـن خضـري گـفـت         

اتهام مطرح شده از سـوي رسـانـه           
هاي حـکـومـتـي هـمـان اتـهـامـي                
ــروهــاي                  ــيــشــتــر نــي ــه پ اســت ک
اطلاعاتي و امنـيـتـي در پـرونـده             
حسين مطرح کرده بودند و قصـد         
داشتند در اين باره از وي اعتراف     

 ."تلويزيوني بگيرند
هيچ مرجع رسمي :"  وي افزود 

تا کنون خبر اجـراي حـکـم اعـدام             
حسين را به ما و يا به وکـيـل وي           

 ."اعلام نکرده است
حسـيـن خضـري از دو هـفـتــه              
قبل به محل نامعلومي مـنـتـقـل        
شده بود و مسئولين زندان و قـوه       
قضـائــيـه بـه خـانــواده وي گـفــتــه               
بودند که وي جهت پيگيري نـامـه       
اي کـه بـه ريـاسـت قـوه قضـائـيـه                  

 .نوشته به تهران منتقل شده است
لازم به ذکر اسـت کـه حسـيـن            
خضري طي نامه اي هفت صفـحـه     
اي بــه ريــاســت قــوه قضــايــيــه از             
شکنجه هاي خود پرده برداشته و      
اتــهــامــات وارده بــه خــود را رد              
ــي              ــمــوده و خــواســتــار رســيــدگ ن
عادلانه به پرونده اش و محـاکـمـه     

 .بازجويان خود شده بود
 

پافشاري مسئولان در اخفـاي      
 اجراي حکم اعدام حسين خضري

 
خـواهــر حسـيــن خضـري مــي           

ها  طي دو روز گذشته بار« :  گويد
به زندان و دادسرا مراجعه کرديم،       
امـــا مســـئـــولـــيـــن هـــيـــچ نـــوع            
اطلاعاتي در قبال تائيد خـبـر بـه          

  »دهند ما نمي
بــه  « :  وي در ادامــه افــزود          

زندان اروميـه مـراجـعـه کـرديـم و              

گفتند بايد به دادسـرا بـرويـم، بـه             
دادسرا رفتيم گفتند دادسـتـان در        

 بـرادر    » . بـرد    ماموريت بسر مـي   
تر  اعـلام کـرده بـود کـه              وي پيش 

بــه شــوراي تــامــيــن اســتــان                 « 
مراجعه کرديم و آنها نيز از خـبـر            
منتشر شده از سوي واحد مرکزي       

 ».اطلاعي کردند خبر ابراز بي
تـر     هاي دولتي پيش   خبرگزاري

به نقل از شـوراي تـامـيـن اسـتـان              
آذربايجان غربـي از اجـراي حـکـم            
اعدام يک عضو پژاک خبر داد کـه       
اتهام مـطـرح شـده بـراي آن جـزء                 
اتهاماتي اصلي بود که در پرونده    
ــان                  ــري و در زمـ ــن خضـ حســـيـ

 .بازجويي مطرح شده است
تـــر     از ســوي ديـــگــر پـــيــش            

 اجــراي    ۹دادســتــانــي و شــعــبــه          
احکام خـبـر اجـراي حـکـم اعـدام               
حسـيــن خضــري را بــه بــرادر وي             
اعلام کـرده بـودنـد کـه بـه دلـيـل                  

 .نامعلومي به تعويق افتاده بود
تمامي شواهد و قرائن حاکـي       
از اجــراي حــکــم اعــدام حســيــن              
خضري است اما مسئولين زنـدان     
و قضــايــي هــمــچــنــان بــا اعــلام             

اطلاعي و کتمان خبر خـانـواده        بي
وي را در بلاتکليفي نـگـه داشـتـه            

 .اند
 

بي خبري از سرنوشت يـک       
 فعال اجتماعي در سنندج

از ســـرنـــوشـــت يـــک فـــعـــال             
اجتماعي در سنندج به نام محمد     
ژيان ظفري که چندي پيش توسـط   
نيروهاي امنيتـي بـازداشـت شـده          

 .اطلاعي در دست نيست
مـحـمـد ژيـان ظـفـري پـس از                
بازداشت بـه مـکـان نـامـعـلـومـي              
منتقل شده و تاکنون از سرنوشت       

 . وي خبري در دست نيست 
عليرغم پيگيري هاي خانواده   
ــول             ــامــات مســئ ــرده، مــق ــامــب ن
هيچگونه پـاسـخـي در رابـطـه بـا               
محل نـگـهـداري او و اتـهـامـات               

 .احتمالي وي نداده اند
محمد ژيان ظفري در جـريـان         
مراجعه نيروهاي امنيتي به خانـه      
پدري حبيب االله لـطـيـفـي زنـدانـي          
مــحــکــوم بــه اعــدام ســنــنــدجــي،          

 بازداشت شده بود
 

انتقال جهانگير بـادوزاده و     
محمد امين عبدللهي به سـلـول       

 انفرادي

در پي اعدام حسيـن خضـري،         
فشـار بــر زنــدانــيـان ســيــاســي در             

. زندان اروميه افزايش يافته اسـت     
در همين رابـطـه جـهـانـگـيـر بـادو              
زاده و محمد امين عـبـدالـهـي بـه         
دلـيــل اعــلام اعــتـصــاب غــذا بــه            

 . سلول انفرادي منتقل شدند
جــهــانــگــيــر بــادو زاده، اهــل          
مهاباد و محمد امين عـبـدالـهـي          
اهل بوکان، به ترتيـب بـه تـحـمـل             
حبس ابد و هـجـده سـال حـبـس و               
تبعيد به زنـدان طـبـس مـحـکـوم              

پـس از اجـراي حـکـم اعــدام             .  انـد 
حسين خضري، فشار بر زنـدانـيـان      
ــوس در زنــدان                ــاســي مــحــب ســي
مـرکـزي ارومـيـه افـزايـش يـافـتــه               
است؛ تا جايي که درب بـنـد ايـن             
زندانيان از سوي مسئـولان بسـتـه       
شده و آنها حـتـي حـق هـواخـوري              

از تـمـاس تـلـفـنـي نـيـز                  ندارند و  
 .محروم شدند

حبيب االله گلپري پور زنـدانـي       
سـيــاسـي مــحـکــوم بــه اعـدام بــه              
هـمــراه احـمــد تـمــويــي کــه داراي             
محکوميت پـانـزده سـالـه اسـت،            
اکنون بيش از دو هفتـه اسـت کـه             
به سلول انفرادي منتقل شـده انـد          
و همچنان در اعتصاب غـذا بسـر        

هم چـنـيـن عـلـي احـمـد              . مي برند 
سليمان ديگر زنداني سـيـاسـي بـه          
دليل نـامـعـلـومـي پـس از اعـلام               
ــه اداره اطــلاعــات              اعــتــصــاب ب
اروميه مـنـتـقـل شـده اسـت و از                 
وضعيـت وي اطـلاعـي در دسـت             

 نيست
*** 

 

 اخباري از شهرهاي کردستان    

 

اي کـه تــازه بـازنشـســتـه و مــنـتـظــر                 
مـا بـا دوربـيـن روابـط            .  خدمت شده 

داخل جناحها را دنبال نميکـنـيـم کـه           
درست از همـان لـحـظـه کـه يـک نـفـر                   
مـغــضــوب واقــع شــد، در آغــوشــش           
بگيريم و بگوئيـم بـه اردوي انـقـلاب             

به من چه کـه آقـاي سـروش          . پيوسته
چند وقت است به اپـوزيسـيـون داخـل         
کشــوري رژيــم و طــرفــدار يــک جــور             

. حکومت ديگر اسـلام تـبـديـل شـده            
اين مشـکـل آقـاي سـروش اسـت بـا                 

اينها با هـم ايـن       .  دوستان قديمي اش 
ولـي  .  حکومت را سر کـار آورده انـد          

اگر فرض کنيد اکثريـت بـرود جـائـي             
جلسه بگذارد، با اينکه موضعش بـا       
سـروش فــرقـي نــدارد، مـا قـرارهــاي             
فعلي سازمانمان بر ايـن نـيـسـت کـه               
مزاحم اکثريت در تشکيل جلسه اش       

ولــي ايــن مــعــنــي اش ايــن           .  بشـويــم 
نيست که نمي رويم در سـالـن، دسـت         

. بلند نميکنيم، حرفمان را نـمـيـزنـيـم          
ولـي  .  همه ايـن کـارهـا را مـيـکـنـيـم               

ميتوانند مطمئن بـاشـنـد کـه حـزب             
کمونيست کارگري قصد جلوگيري از     
برگزاري سازمانـهـاي اپـوزيسـيـون را           

 . به هيچ وجه. ندارد
 

 منصور حکمـت  : راديو انترناسيونال  
مـتـشـکـر از تـمـاسـتـان، اگـر نـکـتــه                    

 . پاياني اي داريد بفرمائيد
  

 فقط ميخـواهـم   :منصور حکمت 
از همه دوسـتـانـي کـه بـحـال اوضـاع                
ايــران و از يـــک مـــوضـــع واقـــعـــا                  
ــد،             ــن ــه دل مــيــســوزان ــان آزاديــخــواه

خواهش کنم و بخواهم کـه بـه حـزب              
ايـن  .  کمونيست کـارگـري بـپـيـونـدنـد          

اوضاع اخير دارد نشان مـيـدهـد کـي           
بـعـد از هـمـه بـحـثـهـا               .  کجا ايستاده 

، شـوروي و چـيــن،         " دوران" راجـع بـه       
عصر نوين و نظم نوين جهاني، شيـوه        

مــدرنـيــسـم و       -هـاي تــولـيــد، پســت      
مدرنيسم و هرچي، بالاخره الان دارد      
روشن ميشود چه کساني عليه اسـلام   
ارتجاعي عصر ما ايستـاده انـد، چـه          
کساني جلوي ناسيوناليسم ارتجاعـي    
عصر ما ايستاده انـد و بـالاخـره چـه              
کســانـــي جـــلـــوي رژيـــم اســـلامـــي            

جـاي  .  ارتجاعي کنوني ايسـتـاده انـد       
همه کساني که دوست دارنـد در يـک          
جامعه آزاد زندگي کنند و اين را حـق     

اسـم  .  بشر ميدانند، در حزب مـاسـت     
ما حزب کمونـيـسـت کـارگـري اسـت             
ولـي درش بــروي هــمــه کسـانــي کــه              
ميخواهند در صف ايـن حـزب بـراي            
اين اهداف مبارزه کننـد بـاز اسـت و            
هر کسي که به اين حزب بپـيـونـدد از          
همان روز اول انـگـار سـي سـال اسـت              
عضو اين حـزب بـوده، هـمـه حـقـوق                
دخالـت در سـرنـوشـت ايـن حـزب را                 

فراخوانم به هـر کسـي کـه ايـن             .  دارد
روزها مي بينم و يا حاضر است پـنـج    
دقيقه گوشش را به من قـرض بـدهـد          

 . اين است که بپيونديد به حزب ما
 

 ٧ به نقل از نشريه ايسکرا شماره       
  ١٣٧٧  خرداد ٢٢  
 ١٩٩٨  ژوئن ١٢  

 ...درباره آزادی بيان    

 

 . اساس سوسياليسم انسان است   
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار     

 . به انسان است 



 
554شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 

 طرح رياضت اقتصادي را     
 ! نقش بر آب کنيم 

 
ميخواهد رياضت اقتصادي را تحت                              .  حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تجاوز ميکند                                                                             

.  به ما كارگران و مردمي كه في الحال زير بار گرسنگي و فقر مچاله شده ايم تحميل كند                                                                                  "  هدفمند كردن يارانه ها                     " عنوان       
شرم بر دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و هنوز                                                                         !  ميخواهند ما را از مصرف زيادي برحذر دارند                                         

 .  چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته اند                                    
 

پاسخ ما امتناع                .  يارانه دولتي به کالاهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود، بلکه بايد افزايش يابد                                                                        .  پاسخ ما روشن است                 
 .  دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است                                      

پاسخ ما دست زدن به تظاهرات و اعتصابات گسترده و                                                 .  پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است                                                     
 .  سراسري است          

 
از شورش گرسنگان                  .  خودشان ترسيده اند                  .  حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض بالا گرفته است                                                               

در    .  اما صفوفشان يکدست نيست                       .  دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و اعتصاب بترسانند                                                                     .  صحبت ميکنند           
کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات و محلات شهرها متحد شويم، متشکل شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و مسکن و                                                                                                           

خود را براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و اعتصاب در                                                     .  بهداشت و تفريح و در يک کلام زندگي انساني حق مسلم ما است                                                        
 .  سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقش بر آب کنيم                                                               

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت اسلامي اش                                    

 !  زنده باد سوسياليسم                  
 حزب کمونيست کارگري ايران                           

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است      
با سرنگوني ايـن حـکـومـت و بـا مصـادره امـوالـي کـه سـران                           .  عامل فقر جمهوري اسلامي است    

رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتـوان بـلافـاصـلـه آب و بـرق و گـاز و                             
بـا مـيـلـيـاردهـا دلاري کـه هـر مـاه صـرف                       .  طب و آموزش و پرورش را براي همه جامعه رايگـان کـرد     

بـا کـوتـاه کـردن دسـت            .  زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکـن مـنـاسـب سـاخـت           
امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانـه مـمـلـکـت مـيـتـوان زنـدگـي شـاد و انسـانـي بـراي هـمـه                                     

. نيروي کار و متخصص و امـکـانـات بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـه مـردم وجـود دارد                           .  کودکان فراهم کرد 
 . بايد جمهوري اسلامي را از سر راه برداشت

 
 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                      

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                      
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                   

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 اطلاعيه تلويزيون کانال جديد در باره تغيير فرکانس 
  

کـانـال       ٢٠١٠ برابر با اول ژانويه ١٣٨٩ دي ماه ١١از تاريخ  به اطلاع عموم مي رسانيم  
 .جديد در فرکانس جديد پخش مي شود

کانال  KBC. ساعت برنامه پخش مي کند٢ و نيم هر شب به مدت ١٢ و نيم الي ١٠از    
 شبکهجديد درهات برد، 

 . درحال حاضر کانال جديد در هر دو فرکانس جديد و قديم پخش مي گردد  
فرکانس .  دي ماه در فرکانس قديم کانال جديد قابل دسترس نخواهد بود١١از تاريخ 

 .آشنايان خود برسانيد  جديد تلويزيون کانال جديد را به اطلاع دوستان
 

 :مشخصات جديد براي دريافت کانال جديد
    ١١۶٠٤  :فرکانس  ٨هات برد 

    ۵/۶: اف اي سي
     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 روابط عمومي تلويزيون کانال جديد
 ٢٠١٠ دسامبر ٢۶

 ١٣٨٩ دي ۵


